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  جزیره کیش در این روزها که بیشتر مناطق کشور هوای سرد و زمستانی  را تجربه می کنند  با هوای گرم  و مطبوع  به مقصد جذابی برای گردشگران بدل شده است 
عکس:  مارال شیرین خواه، باشگاه خبرنگاران جوان

خاطره خوانى

یادی از مهران قاسمی
۱۵ ســال از رفتــن «مهران قاســمی» 
می گذرد. روزنامه نــگاری که در حوزه 
بین الملــل با تســلط کامل بــر زبان و 
سیاست، مطالب متفاوتی را برمی گزید 
و بــرای خواننده هــا جنبــه دیگری از 
سیاست و اتفاقات مهم جهان را ارائه 
مــی داد. او در عصــر ۱۸ دی به دلیل 
عارضه قلبی در خانه اش درگذشــت، 
در حالی که تنها ۳۰ ســال داشت. دو 
هفته قبل تر از آن درست جلوی محل 
کارش، روزنامه اعتماد ملی، در خیابان 
کریمخان در یک سانحه تصادف دچار 
شکستگی پا شده بود. وقتی خبر فوت 
او منتشــر شــد، بلافاصله دوستان و 

همکارانش در خانه او جمع شدند. او که سال ها در مطبوعات اصلاح طلب حضور 
داشــت و فعالیت می کرد، دوســتان زیادی داشت که بســیاری از رفتن ناگهانی او 
غمگین شدند. محمد قوچانی، علی دهقان، سرگه بارسقیان، علی اصغر سیدآبادی، 
مجمدجواد حق شــناس، بهمن احمدی، رضا خجسته رحیمی در کنار رضا تاجیک، 
آرش حسن نیا، مهدی افشــارنیک و تقریبا همه خبرنگاران روزنامه «اعتماد ملی» 
دیده می شدند؛ با ســرهای پایین و چشمانی گریان به همسرش «سارا معصومی» 
تسلیت می گفتند. یکی از همکارانش برایش نوشت: «بین الملل نویس های ما امروز 
یکــی از فعال ترین و پیگیرترین یاران خود را از دســت دادند. رحمت خدا بر آن یار 
متواضع که ممارست و پشتکار را با حسن خلق و مهر و تواضع در هم آمیخته بود 
و کمک فکری به همکاران از برجسته ترین خصائل او بود. خصلتی که او را در بین ما 
به روزنامه نگاری فهیم، مهربان و دوست داشتنی تبدیل کرده بود و مهر مهران را بر 
دل ها افکنده بود و صبر و شکیبایی همراه همسر و خانواده عزادارش باد که در این 
غم، خیل روزنامه نگاران با آنانند...». امیر صدری نیز در آن روزها برایش نوشته بود: 
«در همه این سال ها خاطراتی از او در ذهنم شکل گرفته که در همگی آنها ردپایی 
از خوش خلقی و برخوردهای خوب او هست. در همه این برخوردها، گپ ها کوتاه 
بــود، اما روحیه خوب او همه این برخوردها را دوســتانه و صمیمی می کرد. یعنی 
همیشــه فکر می کردی که مهران در جمع دوستان تو است و تو در جمع دوستان 
او. حالا که فکر می کنم، می بینم او تجلی کامل واژه «مردم دار» بود، حیف. از لحاظ 
کاری هم مهران برای خودش پدیده ای بود، مترجم های زیادی را در این سال ها در 
روزنامه های مختلف دیده ام اما فکر می کنم سرعت مهران از همه آنها بیشتر بود. 
یک بار او را که دیدم به شوخی گفتم: تو مثل آب میوه گیری شدی، از یک طرف کتاب 
«هری پاتر» را می بلعی و از طرف دیگر ترجمه شده بیرون می دهی! در آن روز فقط 
خندید، می دانست که شوخی می کنم و حرف هایم نیش و کنایه نیست. حالا که به 
او فکر می کنم، دلم می گیرد، حسابی، او خیلی زود، خیلی خیلی زود رفت، چرا؟». 
یاد و نام «مهران قاسمی» هنوز بین دوستان و همکارانش ماندگار است و امسال نیز 

جمع زیادی از او یاد کرده و عکس هایی از او را منتشر کردند.

ایکس من - برایان سینگر- ۲۰۰۰
مگنیتو (یان مک کلان): انسان ها همیشه از آنچه نمی فهمند می ترسند! 

صلح هیچ وقت یک گزینه نبود، چیزی که هیچ کدام از شما هرگز درک نمی کنید، این است که هیچ طرفی وجود ندارد!

دیـالـوگ روز

گزارش خوانى

 هرچه فقیر تر، فرزند بیشتر
خبرگزاری ایسنا بر مبنای آمار ارائه شــده درباره کاهش چهار درصدی تعداد 
فرزندان در ۹ ماهه گذشــته این سؤال را مطرح کرده است که چرا پولدارها کمتر 

بچه دار می شوند؟
۲ هزار نوزاد بیشتر

تعداد ولادت های ثبت شــده در ۹ ماهه نخست امســال ۳۳ هزار و ۸۴۶ مورد 
کمتر از مدت مشــابه در ســال گذشــته اســت. به بیانی دیگر در ۹ ماهه امسال 
۸۱۰ هزار و ۸۷۷ مورد ولادت و در مدت مشــابه ســال قبل ۸۴۴ هزار و ۷۲۳ مورد 
ولادت به ثبت رسیده است. از سوی دیگر تعداد ولادت های ثبت شده در سال های 
۹۶ تا ۹۹ در قیاس با آمار سال  قبل از خود نیز نشان می دهد همواره فرزندآوری با 

کاهش دو، شش، هشت و در برخی بازه ها ۱۲ درصدی مواجه بوده است.
با این حال گرچه سیر ولادت از سال ۹۵ تا ۹۹ همواره نزولی بوده، اما در سال 
۱۴۰۰ حدود ۰.۱۹ درصد رشــد نسبت به سال قبل خود داشته است. در واقع سال 
گذشــته دوهزارو ۸۳ ولادت بیشتر از ســال ۹۹ به ثبت رسید؛ اما طبق آمار، روند 
نزولی فرزندآوری در ۹ ماهه نخست سال جاری در قیاس با مدت مشابه خود در 

سال قبل عیان است.
مشوق ها

«پرداخــت وام ازدواج ۱۵۰ میلیــون  تومانی به دختران کمتر از ۲۳ ســال و 
پســران کمتر از ۲۵ سال و وام ازدواج ۱۲۰ میلیون تومانی به سایر زوجین»، «ارائه 
تســهیلات قرض الحســنه برای تولد فرزند اول تا پنجم و بالاتر به ترتیب به ازای 
فرزند اول ۲۰ میلیون تومان، فرزند دوم ۴۰ میلیون تومان، فرزند ســوم ۶۰ میلیون 
تومان، فرزند چهارم ۸۰ میلیون تومان و به ازای فرزند پنجم به بعد صد میلیون 
تومان»، «فروش بدون نوبت و بدون قرعه کشی خودروی ایرانی به قیمت کارخانه 
پس از تولد فرزند دوم به بعــد و از زمان ابلاغ این قانون برای مادران»، «کاهش 
سن بازنشستگی مادر به مدت یک سال به ازای تولد هر فرزند و از زمان لازم الاجرا 
شدن این قانون»، «تحت پوشش بیمه قرار گرفتن همه زوجین نابارور» و «افزایش 
دو درصدی امتیاز در جذب و اســتخدام به ازای تأهــل و نیز هر فرزند» از جمله 
مهم ترین مشوق های در نظر گرفته شده در قانون مذکور برای خانواده هایی است 

که از سال ۱۴۰۰ به بعد اقدام به فرزندآوری کنند.
چرا پولدارها بچه دار نمی شوند؟

دکتر محمدمهدی لبیبی، استاد دانشــگاه و پژوهشگر حوزه علوم اجتماعی، 
درباره روند نبود علاقه به فرزندآوری به ویژه در بین افراد دارا و ثروتمند توضیحاتی 
ارائه داد. این اســتاد دانشگاه توضیح داد: «مســئله مهم آن است که شیب این 
سقوط فرزندآوری در جامعه ایران بسیار تند بوده است؛ چراکه با وجود اینکه این 
سقوط در دیگر کشورهای جهان در ۵۰ سال اتفاق افتاد، اما در کشور ما در مدت 
۱۰ سال رخ داد. وقتی این چرخش فرهنگی رخ داد، شاهد خانواده های ثروتمندی 
در جامعه بودیم که گرچه مشــکل مالی نداشــتند، اما به داشتن یک یا دو فرزند 
اکتفا می کردند؛ برعکس خانواده های پرجمعیتی در اقشار فرودست جامعه دیده 
می شــوند که حتی در شــرایطی که خانواده مشــکل آب و نان دارد و نمی تواند 
معاش را تأمین کند، تعداد فرزندانش بالاست. البته بنای  ما بر این نبود؛ بنای مان 
بر این بود افرادی در جامعه فرزندان بیشــتری داشــته باشــند که توانایی تربیت 
فرزند و تأمین او را داشــته باشــند. قرار بود خانواده ها نسل سالم، کارآمد، مفید 
و ارزشــمندی را در جامعه تربیت کنند، نــه اینکه فقط تعدادی فرزند بی مهارت 
داشته باشند که هیچ آموزشی ندیده اند و نمی توانند در توسعه و پیشرفت کشور 
نقش داشــته باشند. این جابه جایی فرهنگی مشــکلات یاد شده را در جامعه ما 
ایجاد کرده که آثارش تاکنون در جامعه باقی اســت. این اســتاد دانشگاه با بیان 
اینکه آمارهای مرکز آمار و پژوهش های دانشــگاهی نشان می دهد که مشکل در 
بحث فرزندآوری بیشتر «فرهنگی» است، تصریح کرد: «مرفه ترین منطقه ایران را 
پیدا کنید و شــاخص های رفاه اجتماعی آن منطقه را بسنجید. برای مثال منطقه 
ســه تهران را که اکثریت ساکنان آن شــرایط رفاهی خوبی دارند، در نظر بگیرید؛ 
اما اصلا شــاهد رشد ســریع جمعیت و تعداد زیاد فرزند در این منطقه نیستیم. 
حتــی خانواده های زیادی در این منطقه از تهران داریم که بدون فرزند هســتند. 
از ســوی دیگر اغلب خانواده هایی که فرزند زیادی دارند، حاشیه نشــین هستند؛ 
بنابرایــن توجه به همین امر، نظریه تک عامل  بودن «اقتصادی» در امر فرزندآوری 

را رد می کند».
کسی حق تعیین تعداد فرزند را ندارد

این پژوهشــگر حوزه علوم اجتماعی افزود: «لزومی ندارد کار فرهنگی ما در 
این راســتا مستقیم باشــد یا روی باروری که امری خصوصی است، تمرکز کنیم. 
کســی حق تعیین تعداد فرزند زن و شوهر را ندارد و این حق انتخاب آنها است. 
زمانــی که مــا وارد این حریم خصوصی نشــویم، می توانیم در امــر فرزندآوری 
تأثیرگذار باشــیم». این جامعه شــناس همچنین گفت که سه مؤلفه کاهش نرخ 
ازدواج، کاهش نرخ باروری و افزایش نرخ طلاق مکمل یکدیگر برای کاهش نرخ 

فرزندآوری در جوامع هستند.
بچه باعث مزاحمت است؟

این پژوهشــگر حوزه علوم اجتماعی با بیان اینکــه در حال حاضر به نقطه ای 
رســیدیم که دیدگاه هــا و باورهای فرهنگی گذشــته خود نظیــر ضروری بودن، 
پر اهمیت و افتخارآفرین بودن داشــتن فرزند برای خانواده را از دســت داده ایم، 
تصریح کرد: «تصور کردیم وجود بچه باعث زحمت و مزاحمت است. این اشتباه 
و خطای بســیار بزرگی اســت که ضررش هم به خود افراد می خورد و هم سایر 
افراد جامعه تبعات آن را در آینده خواهند دید. کشــور ما از این شــرایط متضرر 

خواهد شد».

شما هم گزارش بدهید

رئیس  جمهور از مدیران دســتگاه های دولتی خواسته در کنار ارائه گزارش های 
امیدبخش، درباره آن دســته از اقدامات که به دلایل مختلف به ســرانجام نرسیده 
اســت، به مــردم گزارش بدهند. حــدود ۱۸ ماه از روی کار آمدن دولت ســیزدهم 
می گــذرد و در این مدت، هر آنچه مردم دیده اند، ســیر صعودی قیمت ها، افزایش 
نرخ تورم، گرانی و... بوده اســت. درحالی که آقای رئیسی وقتی رئیس جمهور شد، 
به مردم این وعده را داد که در ۵۰ روز آینده شــاهد تغییرات محســوس در جامعه 
خواهند بود. شــاید چنین وعده ای از یک جنبه قابل استناد باشد و آن هم می تواند 
وعده دوپهلوی رئیسی باشد. او گفت شاهد تغییرات محسوس خواهید بود؛ اما به 
نظر می رسد جنبه منفی تغییرات نصیب مردم شده است. هر آنچه در این مدت که 
از عمر دولت ســیزدهم می گذرد، دیده ایم، سخت ترشدن زندگی مردم بوده است. 
اگر نخواهیم به بیراهه برویم و خودمان را گول نزنیم، خیلی راحت می توان قیمت 
کالاهای اساســی در فاصله شــروع به کار دولت تا امروز را مورد ارزیابی قرار داد. 
کدام کالا در این مدت کاهش قیمت داشــته است که بتوان از آن دفاع کرد. به نظر 
می رســد در این یک ســال و اندی از شروع به کار دولت ســیزدهم، هر آنچه اتفاق 
افتاده در راستای بهبود اوضاع مردم نبوده و حالا، آقای رئیسی باید به عنوان رئیس 
دولت، گزارش بدهد که چرا نتوانسته سفره مردم را رونق ببخشد. درحالی که ادعای 
او و تیــم همراهش این بود که نباید مشــکلات را به تحریم ها گــره زد. اگر دولت 
ســیزدهم مشــکلات مردم را به تحریم ها گره نزده، پس چــرا در زندگی مردم گره 
افتاده و نمی توان آن را با دندان هم باز کرد. آقای رئیســی! شــما در اولویت برای 
ارائه گزارش به مردم هســتید که چرا جامعه به سمت فلاکت رفته و دیگر شرایط 
برای یک زندگی حداقلی هم فراهم نیســت. اگر نمی خواهید همه تقصیرها را به 
گردن دولت قبل بیندازید، لطفا به مردم بگویید چرا وعده های شــما به ســرانجام 
نرســیده اســت، درحالی که ابر و باد و مه و خورشــید و فلک در کار بودند که شما 

رئیس جمهور شوید!

یادداشت

قادر باستانی*
 مردم از دســت کسی که اینترنت را به این وضع 
آزاردهنده و کلافه کننــده انداخته، دلخورند و  حق 
هــم دارند. مگر می شــود زندگی روزمــره مردم را 
این چنیــن دچار دلهــره و اضطراب کــرد؟ رفیقی 
می گفت وقتــی فایلی را نمی توانم برای مشــتری 
بفرســتم یا وی پــی ان  از کار می افتــد، می خواهم 
ســرم را به دیــوار بکوبم. نارضایتــی از اینترنت به 
وفادارترین هواداران دولت  هم رســیده و مشــکل 
اینجاســت که کســی نیازی نمی بیند بــرای مردم 
توضیح دهــد که چرا وضعیت چنین شــده و قرار 

است چه اتفاقی بیفتد.
دوستی تحلیل می کرد تصمیم به محدودسازی 
اینترنت از سر آگاهی است و ادامه خواهد داشت و 
مردم هم یواش یواش عادت می کنند. علت آن هم 
این است که بعد از مرگ مهسا و اعتراضات گسترده 
و ناگهانــی، متوجه شــدند شــبکه های اجتماعی، 
نقــش اصلی را در شعله ورشــدن آتش ناآرامی ها 
دارنــد  و مردم را عصبانی می کننــد و عده ای را به 
کف خیابان می کشــانند؛ ازایــن رو تصمیم قطعی، 
محدودیت شبکه های اجتماعی است . متولیان امر 
فکر می کنند نارضایتی مردم از محدودیت اینترنت 
مقطعــی اســت و بعــد از مدتی برایشــان عادی 
می شود، اما امنیت کشــور و پیشگیری از  اغتشاش 

ارجحیت دارد.
در این باره شــش نکته شــایان طرح است؛ نکته 
اول، آیــا هزینــه فایــده محدودســازی اینترنت به 
درستی ســنجیده شــده اســت؟ نارضایتی بزرگی 
کــه همیــن محدودیت ها در مــردم پدیــد آورده، 
کســب و کارهای مردم را دچار مشکل کرده، جوانان 
را بــه مرز اســتیصال رســانده و نیروهــای وفادار 
و پشــتیبان را مســئله دار کــرده، هزینه های کمی 
نیســت. قطع نت برای جوانــان و نوجوانان حکم 

شکنجه دارد ولی به تدریج مجبور به قبول شرایط 
هســتند، اما درد اقتصاد و عدم بازدهی و کُندشدن 

کسب و کارها شدت می گیرد .
نکتــه دوم، گســترش اســتفاده از فیلترشــکن 
در جامعــه، تبعــات بــدی همچون عادی شــدن 
قانون شــکنی و بی توجهی به مقررات اجتماعی در 
پی دارد. اســتفاده از وی پی ان ها، امنیت شــبکه را 
دچــار مخاطره کرده و حتی کارهای اداری و بانکی 
روزمره میلیون ها شــهروند، بــه خاطر اختلال های 
ناشــی از امنیــت شــبکه، در معرض خطــر قرار 
گرفته اســت. معیشت بسیاری از شهروندان عادی، 
وابســتگی جدی به عملکرد ساده و سالم اینترنت 
دارد. آیــا اثرات و تبعات ناگــوار این نارضایتی های 

فزاینده در تصمیم گیری ها تأثیر داشته است؟
نکته ســوم، چرا مســئولان روراســت با مردم 
صحبت نمی کنند؟ چرا واقعیت امر را برای آگاهی 
عمومی بیان نمی کنند؟ ما نظام مردمی هســتیم و 
همه مســئولان، خود را برخاســته و تعیین شده از 
طرف مــردم می دانند، پس چرا تعــارف می کنند؟ 
کدام مســئول محترمی حاضر شــده شعار ندهد و 
برای اقناع مردم پا پیش بگذارد و صادقانه توضیح 

دهد؟
نکته چهارم، در دو دهه گذشــته، عده ای افراد 
فرصت طلــب، بــا اســتفاده از رانــت و بدون طی 
روال عــادی آکادمیک، صاحب مــدارک و عناوین 
پُرطمطراق شــدند. این یقه ســفیدان ارزشی نما، با 
نظریه پردازی هــای فضایی و توهمی و نظرســازی 
از مــردم، برخی مســئولان  ســلیم النفس را دچار 
خطا در تصمیم گیری می کنند. آنها گناه بزرگشــان 
این اســت که همــه کم کاری هــا و کژکارکردهای 
سیســتمی را نادیده گرفته اند و خطر اینترنت را به 
عنوان خطر اول و جدی ترین تهدید ، بزرگ کرده اند. 
آنها با ســاده انگاری نادرست، راه حل رفع تهدید را 
در ایجاد یک «شــبه اینترنت» و نشاندن آن به جای 
«اینترنت جهانی» دانســته اند و تجربه کشور چین 
را بدون توجه به شــرایط و فضای عمومی، ساختار 
اقتصــادی و جمعیتی دو کشــور و زیرســاخت ها 
و پیش نیازهــا تجویــز کرده انــد. من فکــر می کنم 

بزرگ کردن تهدید اینترنــت و عمده کردن آن، خطر 
بزرگ تر و نزدیک تری را برای کشور از طریق توسعه 
نارضایتی عمومی و افزایش پُرخطر شــکاف میان 

مردم و دولت پدید آورده است.
نکته پنجم اینکه اصل نارضایتی ها جای دیگری 
است و همه ما آن مطالبات  را می دانیم. وعده هایی 
دادیم که عملی نشده  است.  نتوانسته ایم معیشت 
ســاده مردم نجیب مان را درســت تأمین و برایشان 
زندگی توأم با عزت و شــرافت فراهم کنیم. منشــأ 
ناراحتــی و عصبانیــت جوانان هم از اینهاســت. 
بدیهی اســت مردم بدون اینترنت هــم می توانند 

نارضایتی خود را بروز دهند.  
نکتــه آخــر اینکه تکنولــوژی اینترنــت، نیروی 
اصلی جهت دهنده به تکامل و پیشــرفت ماست. 
واقعیت جبر فناوری هم قابل چشم پوشــی، کتمان 
و توجیه نیست. در دنیای جدید، تکنولوژی اینترنت 
در عین حال که یکی از ابزارهای حکمرانی اســت، 
دایره گســترده ای از بهره برداران دارد. من معتقدم 
در کشــور ما بهره برداران غیردولتی این تکنولوژی 
توانســته اند بر وضعیــت مســئله اندود فرهنگ-
تکنولــوژی (تکنوکالچر)، فائق آینــد؛ یعنی اینکه 
پــس از تلاطم اولیه بــه شــناخت لازم از اینترنت 
رســیده اند و با فرهنگ اســتفاده از آن خو کرده اند؛ 
اما دولت، نســبت به جامعه، دچــار  تأخر فرهنگی 
است و اینترنت را مخل اهداف و کارکردهای دیگر 

خود می پندارد.
در واقع، فرهنگ استفاده از اینترنت به مثابه ابزار 
حکمرانی در حوزه های نــرم را ندارد. این امر خود 
ناشی از شکست سیاست گذاری های فرهنگی مقوله 
تکنوکالچر است. البته باید در نظر داشت در سمت 
مردم شکســتی در زمینه این مقولــه وجود ندارد. 
اینجاســت که باید به متولیان امر گفت درافتادن با 
جبر فناوری نه تنها نتیجه مطلوبی نخواهد داشت، 
بلکه باعث فاصله گرفتن بیشــتر مردم به ویژه نسل 
جوان و نوباوه خواهد شــد؛ پس راه درست، اصلاح 
رویکرد اســت: «آینه چون نقش تو بنمود راســت/ 

خود شکن آینه شکستن خطاست».
*پژوهشگر حوزه علوم ارتباطات و رسانه

علیه درافتادن با جبر فناوری

 خالد آلبایح، کاریکاتوریست سیاســی، درباره رفتارهای مستبدانه ایلان ماسک در این دو 
ماه که شــبکه اجتماعی توییتر را خریداری کرده، یادداشتی نوشته که هم زمان در خبرگزاری 

الجزیره و روزنامه یو اس ای تودی منتشر شده است. بخش هایی از آن در ادامه می آید.
***

من هم مثل میلیون ها نفر در سراسر جهان، افتضاحاتی را که در توییتر - از زمانی که ایلان 
ماســک کنترل این شرکت را در دســت گرفته- به وجود آمده است، از نزدیک دنبال کرده ام. 
من نه تنها از اینکه این فضای دسترســی به اطلاعات و بحث آزاد از دســت برود، می ترســم 
- که این ترس را شهروندان کشورهای نه چندان آزاد خوب درک می کنند- بلکه به عنوان یک 
کاریکاتوریســت سیاسی ترس مضاعفی هم دارم که نکند پلتفرمی را که به همراه بسیاری از 
همکارانم فعالیت های مان را در جریان بهار عربی از آن آغاز کردیم، از دست بدهیم. ماسک 
مثلا از خیلی قبل تر از انعقاد قرارداد خرید توییتر - در ماه می- با توییت کردن نقاشی «پادشاه 
خورشــید» لوئی چهاردهم اهداف سیاســی خود برای تصاحب این پلتفرم را به وضوح بیان 
کرد. او که خود را «تجســم مطلق آزادی بیان» می خواند، خود را به عنوان پادشاه روشنفکر 

جدید رسانه های اجتماعی معرفی و اعلام کرد که توییتر را «آزاد» خواهد کرد.
تماشای کنش ها و واکنش های دو ماه گذشته او، شبیه یک دیکتاتور کوچک امروزی است 
که دارد یک رژیم در حال فروپاشی را مدیریت می کند. در واقع او نیز مانند غاصبان بلندپرواز 
قدرت، تسلط خود بر توییتر را با صحبت از «دموکراسی» و «اراده مردم» آغاز کرد، اما در ادامه 
این واژه ها را به ســخره گرفت. او به ســرعت آنچه را که در ابتدا «میدان دیجیتال» می نامید، 
تبدیل به حیاط خلوت شــخصی حوزه حکمرانی خودش کرد. ماســک نیز درست مثل یک 
دیکتاتور کلاســیک کمترین تحملی از خود در برابر مخالفت و انتقاد نشان نداده است. گفته 
می شود او شماری از کارمندان توییتر را به دلیل اینکه جرئت کرده اند - چه در شرکت و چه در 

رسانه های اجتماعی- با تصمیماتش مخالفت کنند، اخراج کرده است.
او همچنین مثل یک اقتدارگرای اســتاندارد از مطبوعات متنفر اســت و ابایی از سانسور 
رســانه ها ندارد (با این حال خودش را مدافع آزادی بیان معرفی می کند). او در اواســط ماه 

دســامبر، اکانت های ژورنالیســت هایی را که موضع انتقادی در قبال او داشتند، تعلیق کرد. 
ماسک دقیقا مانند تمام مستبدان به دنبال کسب ثروت - به هر قیمت حتی با بی رحمانه ترین 
استثمار- است. او مزایای کارکنان توییتر را لغو کرده، روزهای کاری کارمندان را افزایش داده و 
حتی تختخواب هایی در دفتر مرکزی توییتر نصب کرده تا بتواند تا آخرین قطره انرژی کارکنان 

را نیز به نفع شرکت بیرون بکشد.
و البته مانند یک مستبد خوب شاهد و ناظر مهاجرت مردم از قلمرو خود بوده که برخی 

داوطلبانه و برخی دیگر به اجبار، «تبعید» را انتخاب کرده اند.
در واقع به این دلایل است که من احساس کارمندان سابق توییتر را درک می کنم. همچنین 
به خوبی می دانم اینکه به خاطر هوا و هوس و تلون مزاج یک دیکتاتور مجبور به ترک جایی 
شــوید که آن را دوست دارید، چه حســی دارد. مردی که مسئول تبعید من و خانواده ام بود، 
عمر البشــیر اســت که در سال ۱۹۸۹ در ســودان به قدرت رســید. او هیچ تحملی در قبال 
مخالفت و مخالفان نداشــت و هر کسی را که وفادار چشم وگوش  بسته نبود، از کشور بیرون 

راند و باعث فرار گسترده مغزها از کشور شد.
عمر البشــیر در ۳۰ سال حکومتش شاهد و ناظر یک جنگ داخلی خونین، چندین و چند 
درگیری قومی، یک نسل کشــی، یک قحطی مرگبار و یک فروپاشی اقتصادی بود. او کشور را 
به زانو درآورد و با شایســتگی نفرت اکثریت مردم سودان را به دست آورد و در نهایت هم با 
یک انقلاب مردمی مسالمت آمیز در سال ۲۰۱۹ سرنگون شد. ماسک از این نظر من را یاد عمر 
البشــیر می اندازد. به نظر می رسد وجه تشــابه این غول فناوری با دیکتاتور سودان این است 
که او نیز مانند عمر البشــیر حتی در مواجهه با خشــم و اعتراض فزاینده مردم نیز حاضر به 
واگذاری قدرت نیســت؛ اما ماســک در مواردی هم شبیه عمر البشیر نیست که در این زمینه 
می توان کســانی را که به رژیم وفادارند، مثال آورد؛ افرادی که حتی زمانی هم که کشــتی در 

حال غرق شدن است، حاضرند او را حمایت کنند.
به نظر می رسد ماسک دارد اشتباهات عمر البشیر و دیگر دیکتاتورهای سقوط کرده را تکرار 

می کند. ظاهرا او قدرت مردم را دست کم گرفته است.

شبکه خوانى

شباهت  های ماسک و عمر البشیر
 حبیب احسنی پور


